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 سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سده هفتم قمری بدلیل حملج ویرانگر مغولان و از میان رفتن بسیاری از مراكز  زمینه و هدف:

علمی و فرهنگی و فرار بسیار از نخبگان علمی، فرهنگی و ادبی به دیگر كشورها و چیردی 

ای بااهمیت بوده است. یکی از مباحثی كه در این بیگانگان بر مقدرات ملِّت ایران، همواره دوره

شود، بحث شناخت سیر تحولات زبان و ادبیات فارسی و شاعران آن پرداخته عصر لازم است به 

شده كه همعصر حافظ شیرازی هم برجسته و كمتر شناخته این دوره است. از جمله این شاعران 

از « مجالس»ه.ق( است. این پژوهش كتاب  714الدین عتیقی تبریزی )بوده است، جلال

 ای قرار داده است.شناسی لایهبررسی سبک الدین عتیقی تبریزی را موردجلال

تحلیلی انجام شده است. منبع مورد مطالعه،  -این پژوهش به روش توصیفی روش مطالعه:

 ( در نشر میراث مکتوب است.4346تصحیح این اثر به دست سعید كریمی )

ی اقمختصات سبکی شعر عتیقی از نظر زبانی، فکری و ادبی همان مختصات سبک عر ها:یافته

است. كثرت تلمیحات و اقتباسات قرآنی، لغات، تركیبات و امثال عربی، بلندی مرتبه و پایگاه 

معشوق، افراط در خاكساری عاشق در برابر معشوق، بیان زهدیات و اصطلاحات صوفیه، اشارات 

 قلندرانه و تعریض به زاهدان و صوفیان، بکاردیری استعاری اصطلاحات میخانه، مغ، شراب، مستی

های عرفانی از جمله ویژدیهای سبک عراقی است كه در مجالس او موجود و... برای بیان اندیشه

 است.

از نظر زبانی، زبان مجالس پیراسته از كلمات تركی و مغولی و آراسته به مفردات و  گیری:نتیجه

 ادبیات تركیبات نادر فارسی و عربی است. اشعار عربی عتیقی مبینّ این است كه او به زبان و

عربی تسلط كافی داشته است. خلق تشبیهات فراوان، شگرف و هنرمندانه مهمترین و اصلیترین 

ویژدی لایج بلاغی در این اثر است. عتیقی در پیوند زدن عناصر عرفانی، دینی و عاشقانه با استفاده 

اهیم عرفانی لطیف ای دارد. در لایج ایدئولو یک اثر، مفاز تشبیهات خلاقانه استادی و مهارت ویژه

 آمیزد.های رئالیسم جادویی در هم میو عاشقانه درونمایج اصلی است كه داه با مؤلفه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The 7th century has always been an important 
period due to the devastating attack of the Moghols and the destruction of many 
scientific and cultural centers and the flight of many scientific, cultural and literary 
elites to other countries and the domination of foreigners over the destinies of the 
Iranian nation. One of the topics that need to be addressed in this era is the topic of 
understanding the evolution of the Persian language and literature and the poets of 
this period. Jalaluddin Atighi of Tabrizi (741 A.H.) is among these outstanding and 
lesser known poets who was a contemporary of Hafez Shirazi. This research has 
examined the layered stylistics of the book "Majales" by Jalaluddin Atighi Tabrizi. 
METHODOLOGY: This research was carried out using a descriptive-analytical 
method. The studied source is the correction of this work by Saeed Karimi (2012) in 
the publication of written heritage. 
FINDINGS: The stylistic coordinates of ancient poetry are the same as the 
coordinates of the Iraqi style in terms of language, thought and literature. The 
abundance of Qur'anic allusions and quotations, Arabic words, combinations and 
proverbs, the height of the lover's status and base, the excess of the love of the lover 
towards the beloved, the expression of asceticism and Sufi terms, the sarcastic 
references to ascetics and Sufis, the metaphorical use of the terms tavern, wine, 
drunkenness, etc., to express mystical thoughts are among the features of the Iraqi 
style that are present in his gatherings. 
CONCLUSION: From a linguistic point of view, the language of Majales is adorned 
with Turkish and Mogholi words and adorned with rare Persian and Arabic words 
and combinations. Ancient Arabic poems show that he had sufficient mastery of 
Arabic language and literature. The creation of many, wonderful and artistic similes 
is the most important and main feature of the rhetorical layer in this work. Atighi has 
a mastery and special skill in connecting mystical, religious and romantic elements 
using creative similes. In the ideological layer of the work, subtle and romantic 
mystical concepts are the main theme, which is sometimes mixed with elements of 
magical realism. 
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 مقدمه
های عرفانی و نکات بدیع تصوف را پیران تصوف است كه بسیاری از آموزه دربردیرندۀ سخنان مشایخ و« مجالس»

اند. مجالس و معارف ابوعلی دقاق، شیخ ابواسحاق از طریق آنها به مریدان خویش و سایر مردم منتقل میکرده

زی، مس تبریالدین محقق ترمذی، شالدین باخرزی، بهاء ولد، برهانكازرونی، ابوسعید ابوالخیر، احمد غزالی، سیف

قالبی تخیّلی دارند؛ در اساس صوفیان « مجالس»متون عرفانی و بطور مشخص »مولانا و دیگران مشهور است. 

در هنگام مجلس به ذكر حکایتهایی از عرفا میپرداخته و بجهت اینکه اكثر مخاطبانش عامج مردم « پیر»چراكه 

ر سراسدویی پذیر و مؤثر باشد؛ به همین دلیل مجلساند تمام تلاش خود را میکرده است كه كلامش باوربوده

(. یکی از این 415: 4154)ورمقانی و همکاران، « برخاسته از تخیّل بسیار قوی و خلاقیت و تصویرسازیهای اوست

الدین الدین عبدالحمیدبن قطباند، مجالس عتیق تبریزی است. مولانا جلالكتب كه با نام مجالس شناخته شده

و  بن عبداللطیف عتیقی تبریزی از صوفیان سرشناسالدین ابوبکر عبدالرحیم عتیقبن كمالعبدالرحمانابوالفضل 

شاعران برجستج قرن هفتم و هشتم هجری قمری است. برخی منابع نام او را عبدالحمید و بعضی دیگر محمد ذكر 

ه ، كاتب سفینج تبریز كه از مریدان عتیقی بوداند. اما قطعاً نام وی عبدالحمید بوده است؛ زیرا ابوالمجد تبریزیكرده

  و از دوران طفولیت در دامان وی بالیده است، نام او را همین دونه آورده است.

الدین عبدالحمید عتیقی تبریزی )سدۀ هفتم و هشتم هجری( به تصحیح و تحقیق سعید تألیف جلال مجالسكتاب 

شده است. در این پژوهش، كتاب مجالس عتیقی مورد بررسی كریمی از سوی مركز پژوهشی میراث مکتوب منتشر 

 شناسی معاصر است كه آثار را به شیوۀای از سبکشیوه ای،شناسی لایهای قرار میگیرد. سبکشناسی لایهسبک

وجودآورنده )لغوی، آوایی، نحوی، بلاغی، و ایدئولو یک( بررسی و تحلیل میکند. های بهمتنی و بر اساس لایهدرون

اعر ها و ایدئولو ی حاكم بر متن شای میتوان به ویژدیهای سبک فردی، اندیشهشناسی لایهدیری از سبکبا بهره

 شناسی را میتوان از كاملترین و دقیقترین روشهای این علم به شمار آورد.یافت. این نوع سبک یا نویسنده دست

 

 سابقة پژوهش

 رت نگرفته است. به مواردی از آنها اشاره میشود.دربارۀ عتیقی تبریزی پژوهشهای چندانی صو

تصحیح و معرفی مثنوی مناظرۀ آهو و كمان عتیقی »ای با عنوان ( در مقاله4341چرمگی عمرانی و رمضانی )

 به بررسی این اثر میپردازد.« تبریزی

ات ارزندۀ بجا مانده از قرن قصج مناظرۀ آهو، اثر این شاعر، خطیب و واعظ برجستج دورۀ ایلخانان نیز از جمله مناظر

هشتم هجری است. در این مناظره نگاه او این است كه عالم بر اساس یک سلسله نظام علِّی و معلولی اداره میشود، 

این اثر بلحاظ زبانی، ادامج  كسی بر اسرار قضا آداه نیست و در نهایت سرمنشأ تمام امور در دست خداوند است.

الدین عتیقی تبریزی به نظام خلقت است. نی و محتوا بیانگر نوع نگرش جلالسبک خراسانی است و بلحاظ مع

فرد آن در كتابخانج مجلس هدف اصلی این پژوهش، معرفی و تصحیح این مناظره است كه تنها نسخج منحصربه

سفینج ه. ق در  764شورای اسلامی نگهداری میشود. تاریخ تحریر این مناظره با توجه به ترقیمج نسخه به سال 

 تبریز است و ظاهراً در زمان حیات شاعر كتابت شده است.

ه به این نتیجه رسیده است ك« الدین عتیقی تبریزیتأثیرپذیری حافظ از جلال»( در مقالج 4347عالی محمودی )

قی ن عتیالدیای كه میتوان تأثیرپذیری حافظ از جلالذهن و زبان حافظ و عتیقی بسیار نزدیک به هم است؛ بگونه
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را قرین به یقین دانست. این پژوهش كوششی است برای معرفی اشتراكات ذهنی و زبانی این دو شاعر مهم زبان 

 فارسی در عهد ایلخانی مغول.

قانی ای است از آمنه ورمعنوان مقاله« بررسی بازتابهایی از رئالیسم جادویی در حکایتهای مجالس عتیقی تبریزی»

سبک »هایی از نقاط مشترک تحلیلی به ذكر نمونه-تار با استفاده از روش توصیفی( در این جس4154و همکاران )

« جالسم»های پیوند شده است. از مهمترین نقطه پرداخته« مجالس عتیقی تبریزی»و حکایات « رئالیسم جادویی

واقعیت  شکستن مرزتخیّل قوی، وغریب، آمیز، رفتارهای عجیبكنشهای كرامتو نوشتن به سبک رئالیسم جادویی، 

 است.ریختگی ساختار علِّی و معلولی همو فراواقعیت و به

( كه در 4394ایست از حیدر حسنلو )عنوان مقاله« الدین عتیقی تبریزی در سفینج تبریزمجالس صوفیانج جلال»

یر و تأویل فستصحیح و نقل دردیده كه حاوی نکات دقیق عرفانی و ت« سفینه تبریز»این مقاله مجالس عتیقی از 

آیات و روایات از دیدداه عارفان بزردی چون حسن بصری، جنید بغدادی، حسین منصور حلاج، سری سقطی، 

سفیان ثوری، منصور عمار، معروف كرخی، ابراهیم خوای و مالک دینار است. عتیقی در این مجالس با ذكر معانی 

نددی مشایخ و انبیای الهی و لطائف قرآنی پرداخته و های باطنی آیات، قصص قرآن، زعرفانی آیات قرآن، به جنبه

 با ذوق شاعرانه، كنایات و اشارات صوفیانه را در ضمن لطائف عرفانی و تعبیرات مجازی بیان كرده است.

 «الدین عتیقی )مطالعج موردی، دیوان شعر(بررسی سبک شعر جلال»( در مقالج 4347پورامینایی و همکاران )
 الدین عتیقیجلالدیوان اشعار  مختصات سبکی وا به این پرسش پاسخ دهند كه اهمیت كوشش خواهند كرد ت

 در چیست.

 

 بحث و بررسی
الدین عتیقی در تبریز دیده به جهان دشود. از تاریخ دقیق تولد وی اطلاعی در دست نیست. برخی جلال

الدین ابوالفضل عبدالرِّحمان، از اند. پدرش، قطبهجری قمری را زمان تولد وی ذكر كرده 414ن نویساتذكره

مفسران و وعّاظ شهیر و عالمان بزرگ آذربایجان در سده هفتم هجری به شمار میرفت و خاندان وی به فضل و 

: 4346ی، پورجوادی و كریمی، اند )مقدمج دیوان عتیقبدیل بودهاحسان معروف و در علم و حشمت و جوانمردی بی

ش الله وزیر و پسر(. همچنین این شاعر نامدار از معاصران اولجایتوخان ایلخانی بود و با خواجه رشیدالدین فضل45

(. پژوهشگران معاصر غالباً عتیقی را شاعری 4465: 4343الدین محمد نشست و برخاست داشته است )صفا، غیاث

، علاوه بر این وی در تفسیر صاحب نظر بوده است؛ زیرا در مجالس، تفاسیر عرفانی اندفصیح و سخنور توصیف كرده

قابل توجهی از برخی آیات ارائه داده و نیز دربارۀ تفسیر خواجه رشیدالدین، وزیر مقتدر ایلخانان، اظهار نظر كرده 

 آمیخت و همچنینیگر میاست. عتیقی در مواعظ خویش آیات، احادیث، قصص انبیاء و حکایات صوفیه را در یکد

همچنین منظومج فکری او سرشار از  در فصاحت و بلاغت مقامی بلند داشت و غالباً در غیاثیه تبریز وعظ میکرد.

 مفاهیم عرفانی بوده است.

هجری تألیف شد دیوان شعر  711از این شاعر برجسته دو اثر مهم برجای مانده است: نخستین اثرش كه در سال 

اشعار او با وجود پختگی ذهن و زبان و اهمیتی كه در سیر تحول ادب فارسی، بویژه در تحول  وی است. دیوان

سبک از خراسانی به عراقی و ورود مفاهیم و مبانی عرفان و تصوّف در شعر فارسی دارد، كمتر شناخته شده است. 

انی وجود دارد كه از نظر ادبی و زبانی های ادبی، مفردات و تركیبات نادر فراودر این دیوان علاوه بر صنایع و آرایه

حائز اهمیت است. افکار صوفیانه و عارفانه، ترجیح عشق بر زهد، خاكساری مفرط به درداه معشوق، وحدت وجود 

https://www.sid.ir/search/paper/%20مختصات%20سبکی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/جلال%20الدین%20عتیقی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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و... از جمله اختصاصات فکری شعر عتیقی است. دلبستگی و تسلِّط او بر زبان و ادبیات عرب كاملاً آشکار است و 

ه بر وفور كلمات، تركیبات و اصطلاحات عربی، بیش از یازده قصیده و تعداد قابل توجهی در دیوان شعر او علاو

 (.55: 4347رباعی و مفردات به زبان عربی دیده میشود )عالی محمودی، 

است. در واقع این كتاب سخنان، لطایف و اشارات عتیقی است. از ویژدیهای « مجالس»از دیگر آثار وی، كتابی به نام 

ب عتیقی باید دفت با منابر و مجالس مشایخ پیشین تفاوت چندانی ندارد و تنها تفاوت آنها با سایر مجالس این كتا

ای از قرآن میخواند و پس از ترجمج انگیز است. وی در برخی مجالس آیهدر این است كه مملو از صور خیال شگفت

 ای كوتاه ذكر میکند. شعر یا جمله ای بصورتآن به فارسی به تفسیر آن میپردازد و در پایان لطیفه

هجری برخی از سخنان او را یادداشت كرده و در  749تا  746ابوالمجد تبریزی، كه زمانی مرید وی بوده، از سال 

 66درج كرده است. بر اساس تاریخی كه در ابتدای هر مجلس آمده تعداد مجالس  سفینج تبریزهجری در  763

قسمت مجزِّا دنجانده است. مجالس به آیات، احادیث،  47مجلس است كه ابوالمجد بنا به سلیقج خود آنها را در 

س، تحلیلی (. همچنین اصولاً نحوۀ تفکر و سبک دفتار مجال15اشعار عربی و فارسی آراسته شده است )همان: 

نیست و از شیوۀ فلاسفه و حکما در بیان مطالب عرفانی تبعیت نشده است؛ بلکه عتیقی به سبک ادیبان سخن 

میگوید و مطالب خود را از روی نظم و ترتیبی كه به ذهن معتاد به فلسفه و منطق انتظار دارد، دنبال نمیکند. 

و تفکر منطقی نیست، بلکه حاصل تجربج باطنی اوست و مطالبی كه او در مجالس بیان میکند، زاییدۀ عقل جزئی 

 وارداتی است كه از عالم معنا به وی القا شده است.

ز ابوالمجد الله(؛ منابر )این اثر ارشیدالدین فضل آثار دیگر او عبارتند از سه یادداشت كوتاه )تقریظ بر تفاسیر خواجه

ن بوده و محضر او را درک كرده و از منابر او شنیده و الدیمحمدبن ملک مسعود است كه خود از مریدان جلال

« مناظرۀ آهو و كمان»نکاتی را یادداشت كرده است( )ر.ک: حائری، مقدمج سفینج تبریز(؛ مثنوی كوتاهی با عنوان 

ه.ق كتابت  764بیت به بحر هزج مسدس محذوف یا مضمونی حماسی كه در زمان حیات شاعر به سال  449در 

 (.631: 4341سفینج تبریز آمده است )چرمگی عمرانی و رمضانی،  شده است و در

 

 ای مجالس عتیقی تبریزیشناسی لایهسبک

 لایة آوایی
ها، ردیفها نوع انتخاب آواها در هر اثر، سبکِ آن اثر را تشکیل میدهد. ممکن است هر شاعری به آواها، وزنها، قافیه

ا بیشتر در اشعارش بهره ببرد و كلامش را دارای سبک كند. از آنجا و بدایع لفظی خاصی علاقه نشان دهد و از آنه

ای لایج هكه این اثر به نثر است، در این لایه تنها میتوان به نمودهای بدیع لفظی پرداخت. پربسامدترین مؤلفه

 آرایی، و سجع است.آوایی در مجالس، تکرار، جناس، واج

تکرار كلمات است؛ اعم از اسم و فعل كه به مصادیقی از آن اشاره  تکرار در این اثر بیشتر بصورت صنعتتکرار: 

 میشود:
. پس لاجرم آدمی را نیز میتوان كردنپس ازینجاست كه خاک و آب را كه اصل ایشان است، احساس و ادراک »

 (.41« )نمیتوان كردن. اما آتش و باد را میتوان كردناحساس 

 (.44« )تو را دریابد ساعتآن  را دریاب پیش از آنکه ساعتآن  ساعتاین »

 ایشهپرا كه نگهبانش  ایپشهاست. اكنون  ایپشه درفتار كرد و دنیا خود ایپشهدنیا را به نمرود داد كه او را به »

 (.67« )هلاک كنند، چه اعتبار باشد؟ ایپشهباشد و مالکش را به 
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 (.36« )به دیگری چرا داری؟ چشمبه ما داری، تو  چشمآن داشتیم كه  چشمبه تو دادیم و  چشمما »

 (.51« )بطنیدر  بطن. تو نیز بطناست تا هفت  بطندر  بطن قرآن»

 عتیقی از این صنعت برای تأكید و تأثیردذاری بیشتر استفاده كرده است.

هایی از آن: این اثر را نمیتوان مسجع دانست و حضور سجع جز در دیباچج آن بسیار كمرنگ است. نمونهسجع: 

(؛ سخنگوی درین باب تا تواند در عبارت نازلتر كوشد تا بر عوام 3« )سَر افاضل ایام و سرور اكابر انام استكه »

 (.1« )نپوشد

مانند تمامی آثار ادب فارسی، انواع جناس در این اثر نیز مشاهده میشود كه به پرتکرارترین انواع انواع جناس: 

 آن اشاره میشود.

 (1) فضایلو مکان  فضلتویی كان   لطافتو جهان  لطفجناس اشتقاق: تویی جان 

 (.14« )است كه در آتش رخسار او افتاده است خلیلاو  خال»جناس شبه اشتقاق: 

 (41« )حاكم و لایت ولَایت»جناس ناقص حركتی: 

 (.47« )نکردی فرق ش همچو فاروق از عدل به مثابتی بود كه به موییفرق»جناس تام: 

دارد  روز روی(؛ رمضان صاحب جمالی است كه از 47« )او مویاو بود و آشفتج  رویتنج حسین ف»جناس اختلافی: 

(63 .) 

 (.17« )است حالرا مشاهده كنم كه بر چه  خالمن میروم تا آن »جناس تصحیف )خط(: 

است  دستاننمیدانم كه باز این چه »(؛ 44« )درآید آخرتآید و آن ساعت  آخراین ساعت به »جناس افزایشی: 

 (.13« )را رودر روزدار بسازد آفتابج آفتابپیش از آنکه »(؛ 36« )ای؟درفته دسته بر ك

این موسیقی درونی »آرایی یا هجاآرایی از عواملی است كه موسیقی درونی شعر را تقویت میکند. واج: آراییواج

ادر این نوع هماهنگیهای صوتی زدایی جای داد؛ بویژه سازی زبان و آشناییرا میتوان در چارچوب فرآیند برجسته

(. از بررسی این اثر مشخص میشود 444: 4377مقدم، )علوی « با فضا و زمینج موضوعی و عاطفی شعر مناسب باشد

 عتیقی توجه خاصی به این صنعت نشان داده است:
خال او خلیل است »(؛ 7)« ای...همه قوت و توانایی دادهدو را ایناعتبار بادپیمای بیهدهخداوندا، باد خاكسار بی»

 (. 14« )كه در آتش رخسار او افتاده است

(؛ چهلج )چلج( 53(؛ دنهکار )54(، نومید )45(؛ كوه بازاستاد )4(؛ شبانروز )4ابرهیم )تخفیف و افزایش واج: 

 (.35خلوت )

 لایة لغوی

 آیات و احادیث عربی میتوان دفت مجالس عتیقی سرشار از كلمات، تماثیل،كاربرد كلمات و عبارات عربی: 

است. با وجود این كلمات عربی ثقیل و غیرمتداول در فارسی در آن بسیار اندک است كه به برخی از آنها اشاره 

(؛ 57(؛ مدقوق / متوحش / مستأنس )33(؛ ثغر )34(؛ اراقت )63(؛ مناهی / تائب )7(؛ ممتحن )1میگردد: تذكیر )

 .(76(؛ متمشِّی )44(؛ تراجع )45مقاطعه )

« ودشده ب متوفیچون پسر تو »داه نیز در جایی كه انتظار استفاده از كلمج عربی نمیرود، آن را به كار میبرد: 

 (.41« )برخاست حربو ملائکه را با جن »(؛ 43)

(؛ اظهر من الشمس و اجلی من المسک 1برخی از ثماثیل عربی: بقدر الوسع و الطاقج كما هو عادۀ اهل الطاقه )

 (.5عند الکرام الناس مقبول ) (؛ و عذر1)
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استفاده كرده است: نشانج مفعول و حرف اضافه. رای فک اضافه در « را»عتیقی فقط از دو نوع كاربرد انواع را: 

 این اثر مشاهده نشد.

 (.43« )و ما را چهار طبع است»(؛ 43« )ایشان را وجود هست»رای حرف اضافه: 

 (.34« )صورت مجنون را از آن دیوار محو كرد»(؛ 43« )آب آفریدیم و آدمی را از خاک و»رای نشانج مفعول: 

 نکره است.« ی»بیشترین بسامد متعلق به «: ی»كاربرد انواع 

 (.57« )پیماییدشت كوهگردی متوكلیبود  آهویی»(؛ 54« )سروقدی یکتاییبود  پسریاو را »فخامت و شگفتی: 

 (.35« )میگذشت صحراییمجنون را دیدند كه در  روزی»نکره: 

 (.35« )میسّر نشد وصالیما را در جهان »وحدت: 

 (.54« )نومید بازدشت مجوسی»نسبت: 

 (.54(؛ دورویی و دوزبانی )55(؛ بینایی؛ شنوایی؛ دویایی )54« )پرستیبتچهارصد سال »مصدر: 

 (.53« )ایستدخاک كه در تربت مسلمانی میندازند در مقابلج همج سیئات می مشتی»تحقیر: 

های فارسی و عربی در مجالس عتیقی به كار رفته است كه بیشترین بسامد آن انواع جمع با نشانهانواع جمع: 

 متعلق به جمع مکسر است:

(؛ زاهدان 55(؛ مجلسیان )19آشنایان ) (؛44(؛ كشیشان / بخیلان )41(؛ جنِّیان )46كركسان )«: ان»جمع با نشانج 

 (.54(؛ طفلان )53/ یهودیان )

 (.56(؛ قطرات / حسنات/ سیئات )54(؛ صدقات )44طیارات )«: ات»جمع با نشانج 

(؛ 51(؛ دورباشها / شاخها )56(؛ خاصیتها )54ها )(، میخانه19(؛ حلواها / چیزها )14صندوقها )«: ها»جمع با نشانج 

 (.76تاریکیها )(؛ 45ریحانها )

(، وحوش و طیور 7(؛ امراض )4(؛ عرایس، ابکار، انامل )5(؛ رسائل، لطایف )3جمع مکسر: افاضل، ایام، انام، فضلا )

(؛ 14(؛ مصاحف )34(؛ اموات )35(؛ اعضا و احشا )61(؛ احبار )63(؛ مناهی و معاصی )44(؛ اركان و جوارح )46)

 (.49اطِّبا )

عتیقی در ساخت تركیبات زیبا و بدیع دستی بر آتش دارد كه بیشتر آنها مثبت یع: ساخت و كاربرد تركیبات بد

(؛ 4درد )طبع؛ كوه(؛ ثقیل3آرای؛ دُربخش دوهرآرای )پرور سخنبوده و در توصیف پیامبران آمده است: علم

(، روسستان )روسیه( 36(؛ پُردست )69(؛ پااندرهوای بادپیمای )7ریز )خیز مشک(؛ باد صبح7پیما )نشین ریگخاک

(؛ 19(؛ اشترصفت )14آوازان  كفر )لحن / خارج(؛ بلبل داودی15باریکِ جوع و عطش )پیامبر اسلام( )(؛ میان33)

 (.64خداخانه )

 

 لایة نحوی

 «.بپرستید پرورددار شما را»ضمیر متصل: از ضمیر منفصل بجای استفاده 

از قواعد زبان عربی، صفت و موصوف در جنسیت تطابق در موارد معدودی به پیروی تطبیق صفت و موصوف: 

 (.14(؛ عایشج صدیقه )36(؛ دختری ضعیفه )1دارند: اوراق مختلفه )

 (.55« )مرا چه فایده باشد؟ پانصدساله عبادت»تركیب وصفی مقلوب: 

زبان مجالس عتیقی ساده، روان و قابل فهم است و كلمات كهن فارسی در آن كمتر كاربرد صورت كهن كلمات: 

(؛ 45(؛ اسپ / پیل )4(؛ زبرجد )5مشاهده میشود اما داه صورت قدیمیتر آوایی كلمات در آن آمده است: نبشتن )
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(؛ چركن 34) (، شبخون37(؛ جاروب )61(؛ افریدون )66(، بزق )وزغ( )66(؛ فریشتگان )46درفشان )درخشان( )

 (.53(، آماه )آماس( )59)

 آید كهبر سر فعل ماضی می التزامیا  تأكیدبرای  داه« ب» در زبان فارسی كهنبر سر فعل ماضی: « ب»آوردن 

و جان  بگفتاین (. »44« )بکشتو تیری در كمان نهاد و یک كافر را »اند: دفته یا بای زاید هم بای زینت آن به

 (.41« )ببردندشیطان را به اسیری »(؛ 46« )بداد

فعال پیشوندی در ردۀ اغلب افعال در این اثر دارای ساختار ساده و داه مركب هستند. اكاربرد فعل پیشوندی: 

كركسان و طیور بیامدند و او را »(؛ 46« )منصور برخاست»(؛ 46« )آن طفل از اسپ درافتاد»سوم قرار میگیرند: 

روی از »(؛ 35« )فرونشاندچند قطره باران بیامد و آن آتش را »(؛ 45« )برداشتند آدمیان آن را»(؛ 46« )درربودند

 (.37« )برنیامدندن با آن اسپا»(؛ 34« )برتافتآن شهر 

ماضی استمراری علاوه بر شکل امروزی، در قدیم به صورتهای ماضی استمراری: كاربرد صورتهای مختلف فعل 

 كار میرود كه در مجالس عتیقی نیز برخی از این صورتها به كار رفته است:مختلفی به 

 (. 41« )نبودیاستثنا ازو درست  نبودی،ادر از آن قوم »در ابتدای فعل: « می»در آخر به جای « ی»افزودن  -

« و او را زحمت دادندی و بر مركب نشستندی بیامدندیمگسان »در آخر فعل: « ی»در ابتدا و « ب»كاربرد   -

 (.15« )ببردندیو یوسف را  بیامدندیچند درگ »(؛ 44)

 (.57« )او در صحرایی میگذشت تشنه شد»(؛ 51« )مدتها خون میخورد»صورت امروزی آن:  -

با  را به این علت كه« توانستن»و « شایستن»و « بایستن»مانند  افعال كمکی ساز:كاربرد فعل كمکی وجه

استفاده از آنها میتوانیم فعل اصلی را به حالت خاصی از وجه التزامی )احتمال، قطعیت، توانستن، ضرورت و...( 

تار فعل بسیار به كار رفته است و پس از آن ساز مینامیم. در مجالس عتیقی، این ساخببریم، افعال كمکی وجه

حال »(؛ 49« )و در آن سعی كردن میباید شدنچون قیامت نزدیک است، به كار آن مشغول »مصدر آمده است: 

حدیث آیت رحمت پیش آیت عذاب بر زبان »(؛ 67« )میباید كردنرعایت او »(؛ 64« )پرسیدن بایددریا از سیل 

 (.34« )نتوان راندن

(؛ 64« )ده.... من یک سؤال دارم تو آن را جواب بگوی حال مصطفی با من»«: ب»فعل امر با و بدون كاربرد 

 (.35« )ببار ای چند بر این بیچارهقطره»

 (.61« )سایه افکند بر شما ماهی مبارک ماهی عظیم» تقدیم فعل بر فاعل / مسندالیه:

عتیقی، استفاده از جملات ساده، كوتاه و پشت سر  از ویژدیهای لایج نحوی مجالسیکی جملات ساده و كوتاه: 

هم است كه اثر را به متنی قابل فهم و روان بدل كرده است؛ داه یک جمله فقط از یک فعل تشکیل شده است و 

 جزء دیگری ندارد و البته این امر سبب پویایی و تحرک متن نیز در بافت حکایات شده است:

كرد و بازدردید و خانج آن زن بپرسید و آن توبره از یحیی علاف بستد و برد  آتش در نهاد منصور افتاد و تعجب»

 (.46« )و در آن خانه زد

چشم ناتوان او بیمار دشت. زلف مشکین او پریشان شد. سرو قد او همچو بید در لرز آمد. رخسارۀ ارغوانی او »

 (.49« )زعفرانی شد

 بودال كه چهارصد س بودمجوسیئی »داه این جملات كوتاه با افعالی یکسان و تکراری، پشت سرهم تکرار میشوند: 

 (.54...« )بودو او را پسری  بودكه بت پرستیده 
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 لایة بلاغی
فانی ینی و عرهای دباید دفت اصلیترین ویژدی لایج بلاغی مجالس تبریزی، خلق تشبیهات بدیع، نوآورانه با مؤلفه 

ای از تشبیهات متعدد را در بر میگیرد كه تشخیص و آمیزند كه شبکهاست. داه چنان این تشبیهات در هم می

تفکیک آنها از یکدیگر نیازمند ذوق و دانش ادبی خواننده است. در برخی از این موارد نیز صنایعی چون استعاره، 

 احم بلاغی مواجهیم.تشخیص، مراعات النظیر و كنایه نیز وجود دارند و با تز

برای نمونه در عبارت ذیل تشبیه بلیغ )بیاض جبین(، كنایه )قلم راندن(، تضاد )بیاض و سواد(، ایهام )سواد: سیاهی 

لشکر، سیاهی مو(، قلم تکلیف راندن بر بیاض جبین: روییدن مو بر صورت، همگی با یکدیگر در ارتباط بوده و 

 تصاویری بدیع خلق كرده است:

 (.44« )اند، چه وقت آن است كه در سواد لشکر درآیی؟بر بیاض درفشان جبینت قلم تکلیف نراندههنوز »

در عبارت ذیل نیز دو تشبیه وجود دارد كه با تشخیص و استعاره درآمیخته است و به ارزشمندی و برابری آن با 

 هزار شب نیز اشاره میکند:

 (.63« )سوی او كه شب قدر است، هزار كلاله داردرمضان صاحب جمالی است كه از روز روی دارد. دی»

هایی شگرف تبدیل میکند كه در ادبیات فارسی كهن بهدر برخی موارد نیز اصطلاحات و كلمات قرآنی را به مشبه

 نظیر است:كم

تو  یای سیاه تو بیا پیش من و قرآن بیاموز كه من عیال تو را نفقه دهم تو از من والشمس بیاموز تا خرج والضح»

در صورت آدمی چندین سوره است: »(؛ 67« )مرتب كنم. در شب همچو دخان سورۀ محمد یاد دیر تا منوّر دردی

اش سورۀ قمر است؛ لبش سورۀ محمد اول چشم و ابروش نون و قلم است، عارضش سورۀ یوسف است، رخساره

ید... مردمک چشم او حبیبی كلیم دهانش همچو موسی ید بیضا مینما»(؛ 35« )است؛ مویش سورۀ دخان است

 (.14« )است كه به قاب قوسین ابروی او رسیده است

جمشید خورشید كه »های اساطیری و ایرانی را در خدمت شکلگیری تشبیهات خود درآورده است: داه نیز مؤلفه

ت است ماه كه همچو اسکندر در ظلم»(؛ 64« )آورد...از اشعه تیغ كشیده است و همچو ضحاک مغز آدمی برمی

 (.61« )مسخِّر توست

و مردمک چشم ا»اصطلاحات علم فقه، قضاوت، و عرفان و تصوف نیز پایج برخی از تشبیهات او قرار درفته است: 

زاهد مردم چشمش در خلوتخانج حدقه روی به محراب »(؛ 14« )قاضیئی بود كه بر مسند سیاه چشم او نشسته بود

 (.55« )ابروی او آورده بود

پربسامدترین تشبیه در مجالس عتیقی پس از تشبیه بلیغ، تشبیه مرسل است؛ ظاهراً عتیقی قصد  تشبیه مرسل:

داشته با ذكر تمامی اجزای تشبیه هم فهم آن را برای خواننده آسانتر سازد هم در ذكر هر یک از اجزا، نبوغ و 

 خلاقیت خود را به رخ بکشد:

آهن[ تیزطبعی است كه همچو »](؛ 3« )تن جای یافته عتیقی[ چون جان در دل نشسته بود و چون دل در»]

افروختج نورانی كه داه همچو عاشقانش آتش به سر درآید و آتش رخ»(؛ 4« )موسی یک موی بر تن باقی نگذارد

اش بر روی زرد مانده نهاد كه نشان آبلج سکهرسیدۀ صفراویزر رنجوری است یرقان»(؛ 7« )دودش بر بالا رود...

دلها همچو موسی ید بیضا نموده و بر عصا تکیه زده؛ نردس همچو یعقوب چشم نهاده تا پیرهن پیش »(؛ 4« )است

 (.45و  4« )او آرند؛ دل همچو یوسف رخ سرخ كرده؛ لاله همچو ابرهیم در آتش افتاده و آتش دل و ریحان دشته

 هدۀ خواننده دذاشته است:داه نیز با ساخت تشبیه مجمل، انتخاب یا كشف وجه شبه را بر ع تشبیه مجمل:
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سرانگشتان او شیخی »(؛ 3« )زمان طفولیت كه ابتدای نشونمای هر انسان است و نوبهار عمر هر حیوان است»

 (.64« )بودند كه هزارمیخی پوشیده بودند

 پس از تشبیه بلیغ و مرسل، تشبیه مفروق پركاربردترین تشبیه در این اثر است: ق:مفروتشبیه 

خواجه آفتاب »(؛ 65« )خوشبو بود و بلال همچو عود سوخته بود .... خواجه روح بود و بلال شب قدرخواجه عود »

اش سورۀ قمر است؛ لبش سورۀ محمد است؛ مویش عارضش سورۀ یوسف است؛ رخساره»(؛ 65« )بود و من شب

 (.35« )سورۀ دخان است

حاصل  درپی برای آن ذكر میکند كهشبیهاتی پیتشبیه جمع: عتیقی آنجا كه میخواهد به توصیف چیزی بپردازد، ت

آید كه ای مجوسی این آتش چیست كه تو میپرستی؟ كذابی است كه از دردّران بیرون می»آن تشبیه جمع است: 

« آن سنگ و آهن است؛ بیماری است كه صرع دارد.... جاهلی است كه هیچ فرقی میان عود و نجاست نمیکند

 (16« )آویخته است و بر آتش راست چون سلیمان پای بر باد نهاده است قندیل چون دل عاشقان»(؛ 75)

تشبیه فشرده بجهت كوتاهى و فشرددى ساختار و حذف وجه شبه و ادات تشبیه در آن، از بلاغت و  تشبیه بلیغ:

راكه چ به تشبیه دسترده برخوردار است. از این رو به این ساختار تشبیه بلیغ دفته میشود؛تأثیر بیشترى نسبت 

همواره ذهن شنونده و مخاطبش را براى دست یافتن به رابطج طرفین تشبیه یا وجه شبه آن دو به جستجو و 

(. عتیقی بیش 93-44: صص 4373كوشش وامیدارد و قدرت تخیل او را در این جهت فعال مینماید )میرصادقی، 

ن نوع ت تشبیه بهره ببرد. نکتج قابل توجه در ایاز هر تشبیهی، از تشبیه بلیغ استفاده كرده است تا از نهایت ظرفی

 تشبیهات، رعایت تناظر و تناسب در آنهاست:

درویشی نشسته  تختگاه خاکروزی بر »(؛ 9« )به جهت شما ترتیب كرد سنجاب یخو  قاقم برفدر وقت زمستان »

 (.41« )تکیه زده رضا و محبت و معرفت چهار بالش تسلیم وبود و بر 

ان سردرد تیه تنوردر  بولهب آتشرا با  بوجهل خار و خاشاکآتش میفرستاد؛ داه  منار بوذررا بر  بلال دودداه »

 (.44« )میکرد

 (.36« )جهت تقویم دین جدول میکشید صفحج رخسارهبه سرخی خون بر  منجم چشمشدختر را دید كه »

 (.34و  39« )خون آردغلبه كند و شب حسین روزرا بیارد تا بر  یزید شبدنیای غدّار میخواهد كه »

فس بوجهل ننشسته بود و دندانش در عین تکاپو و  صبح شادیبر منار حدیقه منتظر طلوع  بلال مردم چشمش»

 (.14« )هلاک كرده تیغ ریاضترا به  اماره

دوتنگی (؛ اسپ 9(؛ درّ كواكب )4(؛ عرایس ابکار انامل )1(؛ دلدل فکرت )1(؛ بحر معانی )3و نیز: بساط عزِّ و دولت )

(، ابر رحمت، 61(؛ چرخ رخش )61(؛ جمشید خورشید )63(؛ كیمیادر آفتاب )65(؛ لعل مذاب خون )44دهواره )

(، سیم اشک 14(؛ غار حدقه )37(؛ جاروب دیسو )34(؛ دلزار معرفت )33(، هندوستان موی )65دریای وجود )

 (.14دیسوی زنجیر ) (؛ نگین دهان /13(؛ طشت آفتاب/ فرِّاش روزدار / عروس آفتاب )16)

 (1حدیث او حسد عهدنامج كسری )  تشبیه تفضیل: كلام او بدل پندنامج لقمان

استعاره از فنون بلاغی پربسامد در مجالس عتیقی نیست و تقریباً همیشه با تشبیه همراه شده است و استعاره: 

 حضور آن در سایج تشبیهات، كمرنگ شده است:

 این خیمهرا از برای شما درآورد.  این طاق كبود»(؛ 7« )كند رویانلالهآرایش روی ریز كه داه خیز مشکباد صبح»

 (. طاق كبود و خیمه: استعاره از آسمان.9« )را از برای شما وضع كرد
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آن  ۀثمرو  طوبیآن  شاخبه من خبر ده... تو  سیّد كونیننوبهار مصطفویت، از حال آن و دل  مرغزار نبوتای لالج »

استعاره از حضرت فاطمه )س( است. سید كونین، طوبی و سدره « ثمره»و « شاخ»، «دل»، «لاله(. »65)« ایسدره

 نیز استعاره از پیامبر اسلام )ی( است.

( 14« )بر سر دارد تاج زرینشمع پادشاهی است كه »(؛ 14« )را بر دست دیرند دختر رزوقت آنست كه دلگونج »

 استعاره از شعله.

ای است كه میتوان دفت در اغلب تشبیهات این اثر وجود دارد و در واقع عتیقی معمولاً یهتشخیص آراتشخیص: 

در نظام فکری و زبانی او، »مند است و بدین وسیله به همه چیز روح و جان میبخشد. های جاندار علاقهبهبه مشبه

)مقدمج مجالس، كریمی، « هر چیزی در عالم خلقت سخن میگوید و به نوعی پیامی را به آدمی منتقل میکند

 : ی پنجاه و نه(.4346

(؛ 7« )پیما را كه پیوسته سر در قدم هر شاخساری نهد و هر درختی را سجده برد...نشین ریگاعتبار خاکآب بی»

 (.14« )آوردند و او نهی نمیفرموددف بیزبان را كه جز به انگشت سخن نگوید در سخن می»

 كنایات متداول در زبان فارسی هستند: كنایات در این اثر همانكنایه: 

(. داستان خواندن: 44« ). این سخن با ایشان دوی كه خواهند از غزا زنده بازدردندداستان مخوانای منصور بسیار »

 سخنان بیهوده و غیرضروری و طولانی دفتن.

(. چشم داشتن: 36« )؟ریچشم به دیگری چرا دا، تو چشم به ما داریكه  چشم آن داشتیمما چشم به تو دادیم و »

 انتظار داشتن؛ چشم به كسی داشتن: توقع حمایت و كمک از او داشتن.

(. دامن كسی را درفتن: او را مؤاخذه و 35« )خون خود از من طلب كندو  دامن من بگیردآخر در عالم آخرت »

 بازخواست كردن؛ خون كسی را طلب كردن: بهای درفتن جان كسی را طلبیدن.

(. 34) «در پوست او افتادندک بود؛ ایشان نظر بدان مشک نکردند؛ به ناهمواری  نافه كردند؛ پس لاجرم منصور مش»

 در پوست كسی افتادن: از او بددویی كردن.

 (. همعنانی كردن: همراهی كردن.14« )، وقت آنست كه ببندند...همعنانی نمیکنیچون تو با ایشان »

 (. آهن سرد كوبیدن: كار بیهوده و محال انجام دادن.44« )سرد نمیکوفتآهن چندان كه سنگ بر آهن میزد، جز »

این فن بلاغی یکی از فنون مورد علاقج عتیقی تبریزی است. او از اصطلاحات شطرنج، نجوم، مراعات النظیر: 

 موسیقی، طبیعت، دین و عرفان بهره میجوید و میان تصاویر هنری خود ارتباط برقرار میکند:

ایم. همچون فرزین كژرو نیستیم. تو اسب را پیلوار، وجود از برای آن شاه تحقیق، رخ بر خاک نهاده ما بر رقعج»

 (.44« )رویم؟فراخگام چرا میرانی كه ما همچو پیاده راست

ای مشتری باید كه همچو زهره در دوشج كمانخانه نشسته باشی، چه وقت آن است كه چون مریخ تیغکشی كنی »

 (.44« )درآویزی؟ و با شیران معركه

 (.65« )میخواست كه آن كمانچه را بر قانون پشت محمد راست كند تا نوای حسینی از آنجا بیرون آید»

 (.55« )هر روز از زمرِّد شاخ یاقوت دل پیدا شدی تا از آن حقه سربسته بار پدید آمدی»

 (.41« )در مطبخ اندرون او جگر بریان میکردند و دلها كباب میساختند»

ایهام محض در این اثر مشاهده نشد و شاید بتوان دفت بر اساس همان علاقج عتیقی به رعایت ام تناسب: ایه

 تناسبات، این امر رقم خورده است:
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شیخ منصور عمار رحمج الله علیه چون وقت غزا درآمد، از غایت پیری پشت او چون كمان شده بود و خود را »

(. كیش در معنای دین و آیین / تیردان؛ قربان در معنای قربانی شدن 45)« تیر غزا كرده قربان، كیشجهت رعایت 

 / كماندان.

(. سواد 44« )لشکر افتی؟ سواداند، چه وقت آنست كه در ای طفل هنوز خط بیاض وجود تو بر رقعج عالم ننوشته»

 در معنی سیاهی لشکر/ سیاهی.

 «.چشم»معنی كنایی مواظب بودن و در تناسب با ( دوش داشتن با 36« )دوش داردفت ای دختر چشم خود را »

(. از 17« )صفا بینمباشد كه  سعی كنممیگویند كه هر كه در آن سعیی كند صفایی یابد. من نیز میروم تا »

 اصطلاحات حج برای ایجاد ایهام بهره برده است.

 شاعرانه و ادیبانه از آیاتیکی از ویژدیهای بلاغی مجالس عتیقی تبریزی، ترجمج ترجمة ادیبانة آیات قرآن: 

ای را به بخشهای مختلف تقسیم كرده و داه برای عبارتی از یک آیه، یک تركیب بدیع قرآن است. او معمولاً آیه

 جایگزین میکند. این امر تسلط او را بر زبان فارسی و عربی نشان میدهد:

(؛ پیغامبر 7....« )كمانکش )قاب قوسین او ادنی( سای )دنی فتدلِّی(، آدمی درامی )و لقد كرمنا بنی آدم( آسمان»

علیه السلام آن پادشاه خلعتپوش )كنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین(، آن لشکركش )آدم و من دونه تحت لوائی(، 

 (.49« )آن شبرو )سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی(

 هایی از آن ذكر میشود: هو فنون بلاغی دیگری كه نمون

« دیدم كه جوانی مست خراب طافح افتاده»(؛ 44« )زن بازیگر ریسمانبازدرد معلقعنکبوت هرزه»الصفات: تنسیق

(66.) 

(؛ 36) «آمدند تهیدستآمدند و پردست رفتند و آنان كه دنیادارانند  پُردست اكنون آنان كه دوستان منند»تضاد: 

 شبلشکر سواد »(؛ 33« )ایدر پیش درفته كفرانما كنی، تو خود  شکرآن دادیم تا ما زبان به تو از برای »

 (.39« )شبخون آرد اسلام بر لشکر كفر زند تا لشکر روزمیخواست كه بر لشکر روم 

 (34) كمالاست درین ملک در آنجاست  عیبكانچه /  ام؟من ز شهر ددرم چند ملامت كنی

 

 لایة ایدئولوژیک
کری عرفان و تصوف قبل از ظهور و حضور مغولان در جامعج ایران اسلامی رواج داشته است و ادرچه دبستان ف

بازتاب آن در آثار دوینددان زبان فارسی دیده میشود اما حضور مغولان باعث ددردونی چشمگیری در روش و 

دفت پررنگترین لایج میتوان  منش پوینددان این راه شد و این تحول در زبان و ادبیات هم تأثیر داشته است.

ایدئولو یک در مجالس عتیقی تبریزی نیز عرفان و تصوف است. سراسر مجالس حاوی معانی و مضامین لطیف 

عرفان عاشقانه است. در واقع او افکار او عمدتاً ریشه در مبانی تصوف و عرفان مثل عشق، وحدت وجود، بزردداشت 

 د.مقام معشوق، تکریم پیامبران و مانند آنها دار

ماجراها و اتفاقات فرامنطقی خلق میکند. بدین ترتیب خالق اثر علاوه بر توجه به خرافات خود،  رئالیسم جادویی:

بود  نویسی اروپایی كه عمدتاً مبتنی بر رئالیسمزدایی میرسد كه در داستانداستان بنوعی غرابت و تازدی و آشنایی

آمیختن واقعیت و خیال به نسبتهای دونادون هستیم. این خیال  شاهدسابقه نداشت. در حکایتهای متون عارفان، 

بخشی از واقعیت را تشکیل میدهد؛ چراكه آمیخته با باورهای عامّه و در ذهن و زبان راوی و مخاطب زمان خود، 

و  کشده است؛ یعنی آنچه امروزه ما از آن با عنوان حوادث مربوطه متافیزیبخشی از واقعیت زیستی آنها تلقی می
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د. انبدان باور و ایمان قلبی داشتههایی بوده كه خود عرفا و مریدانشان پدیدهخارق عادت در عرفان نام میبریم، 

ی او ]ابراهیم ادهم[ روز»مثال عتیقی تبریزی در حکایتی ضمن توصیف حالات روحی ابراهیم ادهم میگوید: بعنوان 

ه روانه كوا را مردان باشند كه ادر به كوه بگویند كه حركت كن، در بن كوهی نشسته بود؛ ناداه آغاز كرد كه: خد

شود. هنوز این سخن تمام نگفته بود كه كوه روانه دشت. هنوز از مقدمتین دو لب او این حرف نتیجه نداده بود 

 .كه كوه ساكن در حركت آمد. هنوز آن سالک این سخن نپرداخته بود كه كوه همچون سالکان سبز پوش روانه شد

(. ورمقانی و همکارانش 45« )من به تمثیل سخنی میگویم تا كوه باز استادمن امر نمیکنم، ابراهیم دفت: ای كوه، 

( معتقدند در حکایتهایی كه عتیقی تبریزی برای نیل به مقاصد تربیتی خود از آنها استفاده كرده است 4154)

م انگیز بوفور به چشآمیز و رفتارهای شگفتای كرامتشکستن مرز واقعیت و فراواقعیت و اتِّحاد این دو و كنشه

های رئالیسم جادویی های مهم كه یکی از عناصر و مؤلفهمیخورد. عتیقی تبریزی همچنین از نمادها و اسطوره

 (.475: 4154بخوبی استفاده كرده است )ورمقانی و همکاران، هستند در برخی حکایاتش 

 

 گیرینتیجه

آور دارد، اما از نظر محتوا مانند ر مجالس پیشین از نظر ایما ها و صور خیال تفاوتی شگفتمجالس عتیقی با سای

سایر كتب مجالس است و حاوی سخنان مشایخ و پیران تصوّف است. از نظر زبانی، زبان مجالس پیراسته از كلمات 

او  ربی عتیقی مبیّن این است كهتركی و مغولی و آراسته به مفردات و تركیبات نادر فارسی و عربی است. اشعار ع

به زبان و ادبیات عربی تسلط كافی داشته است. استفاده از جملات ساده، كوتاه و روان از ویژدیهای لایج نحوی این 

ت ، كاربرد دستردۀ صنع«ازبرای»اثر است. كاربرد كلمات با صورت آوایی كهن آنها، استفادۀ بسیار از حرف اضافج 

های لایج لغوی مجالس عتیقی است. خلق تشبیهات فراوان، شگرف و از مهمترین شاخصهتکرار و انواع جناس 

هنرمندانه مهمترین و اصلیترین ویژدی لایج بلاغی در این اثر است. عتیقی در پیوند زدن عناصر عرفانی، دینی و 

ف ولو یک اثر، مفاهیم عرفانی لطیای دارد. در لایج ایدئعاشقانه با استفاده از تشبیهات خلاقانه استادی و مهارت ویژه

 آمیزد.های رئالیسم جادویی در هم میو عاشقانه درونمایج اصلی است كه داه با مؤلفه

 

 :مشاركت نویسندگان

سركار خانم دكتر استخراج شده است. از دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج  زادههدی فتحاین مقاله از رساله دكتری 

بعنوان  زادههدی فتحمشاورۀ رساله را بر عهده دارند. خانم  ركار خانم دكتر ماه نظریسراهنمایی و  فاطمه حیدری

ها و تنظیم نهایی متن را انجام داده است و در نهایت تحلیل محتوای مقاله پژوهشگر این جستار دردآوری داده

 .حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد

 

 :تشکر و قدردانی

 بهار ادب(.(شناسی نظم و نثر فارسیو مسؤولین محترم نشریه وزین سبک با سپاس از كاركنان
 

 تعارض منافع: 
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و حاصل 

 رضایت كامل دارند. در اینفعالیتّهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و 

 .پژوهش كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلِّبی در نگارش آن صورت نگرفته است
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مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 .كلیه موارد ذكر شده را بر عهده دارند
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